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چكيده

 عطـار  يعنوان نخستين حكايت از نخستين مقالت از نخستين مثنـو         » زن پارسا «
پـس از  ، يسـومين حكايـت طـولان   ، ي كه با سيصد و نه بيـت تانداس. است ـ  نامهالهي ـ 

. شود عطار محسوب ميهاييدر مثنو» رابعه«و » شيخ صنعان«حكايت 
 عطـار  يپـرداز نتا از هنـر داس ـ يتوان به زواياي آن ميي كه با نقد و بررس يتانداس
يحكايت زن پارسا و بررس    ي  تانعناصر داس اين مقاله بر آن است تا با تحليل         . دست يافت 

.  بپردازد» عطاريپرداز قصهيبوطيقا« از يشخن به بآ در يزدايي آشناييهاشگرد
:  چـون  يتان عناصر داس  ي و بررس  تان داس يشناسبيان تبار ،  يين نكات تحليل  ترمهم

و تانلحـن داس ـ  ،  زبـان ،  رنـگ  طـرح و پـي      و يپـرداز ت و شخـصيت   شخـصي ،  ديـد ة  وياز
. ستاه شد به نتايج مهم اين پژوهشييابه سبب دستــ است كتانداسةايــمدرون

كليد واژه

. يتاننامه ـ زن پارسا ـ عناصر داسعطار نيشابوري ـ الهي

. گاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات تهرانآموخته دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشدانش∗
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مقدمه 

 كـه عطـار بـا شـيوة     هاي منظوم عرفاني ـ تمثيلي است تانداسجمله ز اهنامالهي
نامـه  هاي الهيها و تمثيل  شيخ در سراسر حكايت    ةشيو. ستاهتعليمي آن را بنظم كشيد    

تـوان بـه يـك الگـوي سـاختاري      ميها  آني مشترك است كه با بررسي  يهاداراي ويژگي 
ي تانهاي نـوين داس ـ ي كه در بررسي   اشيوه. پردازي او دست يافت   تانمشابه در شيوه داس   

مند وي در پرداخـت رو سـاخت عناصـر          ساختار روش . شودبوطيقا از آن ياد مي    با عنوان   
، رابعه و سـر تاپـك هنـدي       ،  هاي بلندي چون حكايت زن پارسا     ي بويژه در حكايت   تانداس
عناصـري  ،  ي امروز است  تان مشترك با عناصر داس    ي ساختارمند كه داراي الگوهاي    ايهشيو
زبـان  ، كيفيـت روايـت  ، رنـگ  طـرح و پـي  پردازيشخصيت و شخصيت  ،   زاويه ديد  : چون
اي كـه  لحــن و بيان و نتايج ژرف ساختي و بن مايـه ، فرضي بودن زمان و مكان  ،  تانداس

. گيرددر اين رو ساخت و فرم و الگو قرار مي
 پـردازي   تانهاي ياد شـده در بوطيقـاي سـاختار داس ـ         براي ملموس شدن ويژگي   

:  زير پرداخته خواهد شدةن پارسا به شيو زتاندر داسها  آنبه بررسي، نامهالهي
مĤخـذ  (تبـار شناسـي   ) 3،  زن پارسـا تانخلاصـه داس ـ ) 2،  معرفي الهـي نامـه    ) 1

) 1-4،  ) تانبررسـي عناصـر داس ـ     (تانتحليل سـاختاري داس ـ   ) 4؛  ) حكايت در زن پارسا   
، ها از نظر اهميـت آنهـا    شخصيت) 1-2-4،  پردازيشخصيت و شخصيت  ) 2-4،  زاوية ديد 

مخـالف  (هاي مقابل قهرمان    شخصيت) 1،  هاي فرعي شخصيت) ب،  شخصيت اصلي ) الف
يـا زن  (گـر قهرمـان   هاي يـاري شخصيت) 3، گر مخالفهاي ياريشخصيت) 2، ) يا شرير 

) ب، هـاي ايـستا  شخـصيت ) الـف ، پـذيري هـا از نظـر تحـول     شخـصيت ) 2-2-4،  ) پارسا
) فرازهـاي (هـا  سا براساس پارهـ حكايت زن پار،  رنگطرح و پي) 3-4، هاي پوياشخصيت
، ) پـاره ( براساس خلاصه در سه بخش و هشت فراز تانهاي اصلي داس  پاره،  تاناصلي داس 

. نتيجه) 5، تانلحن و بيان داس) 5-4، تانزبان داس) 4-4
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نامة عطار نيشابوريـ الهي1

بيـت 5611درمحـذوف مـسدس هزجبحردراستعطارمثنويوليناهنامالهي
در. اسـت عطـار هـاي مثنويحكايت898مجموعازحكايت282شاملآناختارسكه

1. جامعقصةك يبيانبراياستايمجموعهنامهالهييهاحكايتواقع

اختـصاص جـامع تانداس ـيـك بيـان بهعطارنامةالهيمثنويساختاركليّطرح
وعلـوم دركـه يفرزنـدان ،  داردهمـت بلندپسرششكهاستايخليفهقصةآنودارد
راخـويش آرزويخواهـد مـي يـك هرازونشيندميايشانباروزي،  پدر. انديگانهفنون

تقـسيم اصـلي پـارة شـش بـه قـصه ايـن دليلهمينبه. برآوردراآنانمرادتا،  بازگويد
درعطـار . كنـد مـي تبعيتمشتركساختاريكزاه پار 6هرتفاوتاندكيباكهشودمي

معـاني ، تانداس ـشـروع ازقبـل ، روحبـه كتاب  ـ براعت استهلال ـ خطاب  درآمدپيش
ايـن رزوي آ هچ ـآن. كندميمعرفيضمني بطور   راتانداسهايشخصيتمعقولوثانوي
محـسوس موجـودي صـورت دركهشودميمحسوبآنانتمايلاترمز،  استپسرشش
كهآنازپسسببهمينبه،  ندندارواقعيتامادارندنامكهموجوداتي؛ستاهشدممثل

ازراآنرمـزي معنـي يعنـي ،  آرزوآنحقيقت،  شودميپدرمغلوبمناظرهدرپسريهر
است» پريانشاهدختر «خواهاناولپسر. دهدميتوضيحراآنويوكندميطلبپدر
جـا   ايـن  در. اسـت زنوجـود درشهوتتمثيل» پريانشاهدختر «ونفسمظهرپسركه
پـسر منـاظره پايـان در. آوردمـي راپارسـا زنتانداس ـيعنـي خـود تانداس ـوليناپدر
حكايـت پـدر وكنـد روشـن را» پريـان شـاه دختـر  «معنـي حقيقتپدركهخواهدمي

. كندميبياناوبرايراهنديسرتاپك
راآنـان آرزوهـاي وكنـد مـي بيـان نحوهمينبهراديگرپسرپنجتانداسعطار

. دهدميتوضيح
، علـم ،  عقـل ،  شـيطان ،  نفـس (: چنين است پسررمزهاي شش برايعطارتعابير

2) . توحيد، فقر

: استزيرشكلبهجامعقصةزاهپارهرمشتركساختار
سـخن فرزنـد پرسـد؛ مـي رافرزنـدش آرزويپـدر دارد؛هـدفي پـدر ياـ خليفه 

گويد؛ميقصهپدركند؛ميردراواةخواستكند؛ پدر ميمطرحراخودآرزويوگويدمي
دسـت هـدف بـه پـدر پـذيرد؛ مـي فرزندكند؛ميردرااودليلپدرآورد؛ميدليلفرزند

3. يابدمي
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وزشـت راآرزوآنپـدر . گويـد مـي راآرزويشپدرخواهشبهپسر،  يكپارةدر
زويـش ر آ هك ـآوردمـي دليلپسر. گويدميقصهخودسخناثباتبرايوداندميناپسند
هـاي خواسـته ازتعـالي بـه رسـيدن بـراي بايـد : گويـد مياست و پدر  زندگيازبخشي

پـدر در  بوسـيلة كـردنش ردوپسرآوردناستدلال. گويدميقصهبازوگذشتجسماني
نهايـت در. اسـت تـر كوتـاه ) چهارمپسرمانند (هاپارهبعضيدروترطولانيهاپارهبعضي
. پوشدميچشمآرزويشازودپذيرميپدر راسخنپسر

بـه وكنـد مـي اسـتفاده گوييقصهازپدر. داردكاربردينقش،  قصهكتابايندر
 ـقصهمعجزةازگرفتنياريباكهپدر است اينحقيقتدر. يابدميدستاشخواسته هب

كتابخلاصهوجزئياتذكرپژوهشاينموضوعكهآنجهتبه. يابدميدسترزويشآ
وپـسران آرزوهـاي مـشترك سـاختار بيانبهتنهااختصاررعايتبراي،  نيستامهنالهي
: شودميبسندهزيرجدولدرپدرپاسخ

نامهيالهتانداسپاره6درها  آنرمزوپسر6ي آرزوهاجدول

پسران
پسرانرمز

تانداسدر

ي آرزو

پسران

طالب

چيستند؟

رمز

آرزو

هبي اب يدستقهيطر

رزوآ

نفساولـ پسر1
دخترشاه

انيپر
محسوسات

ــس نفـــ

مطمئنه

بـه امـاره نفـس ليتبد

مطمئنهنفس

موهوماتجادووهمدومـ پسر2
ــه وفقــ

مانيا

طانييش ـشدنمسلمان

ستاهنيسدركه

مردنشتنيخوازعقلمعقولاتجمجامعقلسومـ پسر3

علمچهارمـ پسر4
آب

اتيح
سراراكشفعلممعلومات

فقرپنجمـ پسر5
خــــاتم 

مانيسل
كردنشهيپقناعتقناعتمعدومات

ايدنتركمعرفتواحدذاتايميكديتوحششمـ پسر6

 زن پارساتانـ خلاصه داس2

 رفت و در غيبت خويش سرپرسـتي زن را     ني پارسا بود كه شوهرش به سفر حج       ز
: ه جمال زن پاك دامن بستبرادر نابكار دل ب. تر خود سپردبه برادر كه
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ــادچنـــــان در دام آن دل دار افتـــ
بسي بـا عقـل خـود زيـر و زبـر شـد               

كه صد عمرش بـه يـك دم كـار افتـاد       
4تـر شـد   ولي هر لحظه عـشقش گـرم      

ود ــ ـراد خ ــ ـون بـه م   ــ ـو چ ،  ردــ ـدر ب ـو كوشيد تا او را رام خود كند و از راه ب           
زر داد و ، ه شويش گزارش دهد و او را رسـوا سـازد    ه زن ماجرا را ب    ـم آن ك  ـاز بي ،  رسيدـن

قاضـي شـهر حكـم داد كـه         . سـت اهكـرد يـن زن زنـا      اهگرفـت ك ـ  » شاهد عادل «چهار  
. زن را به صحرا برده سنگسار كردند و در خاك و خـون رهـا سـاختند                . سنگسارش كنند 

اش را  نالـه گـذر   عربـي ره  . ناليـد بامداد روز بعد زن هنوز رمقي در تن داشت و از درد مي            
رد و چندان تيمار كرد تـا زن سـلامت و شـادابي             ــبشنيد و او را بر شتر نشانده به خانه        

: مرد عرب شيفتة جمال زن گشت و خواست او را نكاح كند. خود را باز يافت
ــش   ــار روي ــازه شــد گلن ــر ره ت ــر دردگ  ـ، ز س ــه زد زنّـ ــويشحلق 5ار م

ود پشيمان شـد و او را بـه خـواهر           ــصد خ  از ق  دردارـو شوه اهاما چون دريافت ك   
 كه چـشم طمـع در زن پارسـا          بوددل  در خانة اين اعرابي غلامي سيه     . خواندگي پذيرفت 

شبي برخاست و كودك مرد اعرابي را در گهواره         ،   چون از اين خيال طرفي نبست      بست و 
شـد و   بامـداد كـه جنايـت آشـكار         . آلود را در زير بالش زن گذاشت      ت و قدارة خون   ـكش

دامن توانست اعرابي را قانع كند كـه دسـتي در ايـن        زن پاك ،  فرياد شيون مادر برخاست   
زن . دل سيـصد درم هزينـه بـدو داد و روانـة راهـش كـرد               عرب نيـك  . ستاهقتل نداشت 

آويزند؛ميسرگردان به دهي رسيد و ديد كه جواني را به دار 
پرسد جرم اين جوان چيست؟ ي زن از مرد

تـر اس ــيــاص ام ــه ده خ  ـا ك ــفت گ ودـــب
زــّيــمــادت اين است اي م    ــدر اين ده ع   

 ـسونــم نگ ــر دارش آن ظال   ــند ب ـك ار ــ

نظيــر اســتكــردن بــيدادكــه در بــي
كــه هــر كــو از خراجــي گــشت عــاجز 

وـكن ــن خ ــ يـواهد كش ـ  ـدش بر س  ـ 6ر دار ــ

وان ــ ـج. فتـاد اهدرنـگ بـرا   وي سيصد درم را داد و جـان جـوان را خريـد و بـي               
دل بگيرد و چون تير اميـدش بـه         ز او كام  اهاس به دنبال او افتاد با اين آرزو ك        ــناشنحق

وي را كنيـز نافرمـان      ،  سنگ خورد در صدد آزار او برآمد و وقتي به كنـار دريـا رسـيدند               
تعـدي  اين بار بازرگان بود كه در كشتي قصد         . ه تاجري فروخت  ــخويش معرفي كرد و ب    

 ـ،  ولي ديگر مسافران به فريادش رسيدند و او را از چنگ بازرگان رهاندند            ،  و داشت اهب ا ام
اين بـار ديگـر همـه درهـاي اميـد           . كردندو  اهي ب تعــدد  ــــخود شيفتة او شدند و قص     

:  پناه برد كهتاندان آســـا بــو زن پارس،  به جز درگاه خداوند شدبسته
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اـ    ــي ده مــرا يـ مــرگ امــروز  خلاص
ــو   ــه خ ــي ب ــد گردان اـ چن ــرا تـ  در؟نم

ــي  ــت نم ــن طاق ــه م ــوزك ــن س آرم در اي
ــرنگون   ــن س ــت از م ــواهي ياف ــر؟نخ 7ت

ان را  ــنـشين ور گـشت و كـشتي     آب دريا شعله  ،  تير دعاي زن به هدف مراد رسيد      
دامن جامة مردان درپوشـيد و      زن پاك . اد كشتي را به ساحل شهري رساند      ـــب. بسوخت
دامـن مـاجراي كـشتي را      شاه به ديدن او رفت و زن پاك       . ديدار با پادشاه گشت   خواستار  

 زن بودن خود را پنهان داشت و خواهش كرد كه شاه تمام كـالا و                 راز بازگفت جز آن كه   
معبد سـاخته شـد و      ،  شاه پذيرفت . جواهر را بگيرد و در ازاي آن براي وي معبدي بسازد          

كرد و شهري را فريفتة پرهيزكـاري و كرامـات      ق   ح دامن روزگار را وقف پرستش    زن پاك 
 فرا رسيد و او به بزرگان شـهر سـفارش كـرد كـه               زمان مرگ شاه  تا آن كه    ،  خود ساخت 

: زن نپذيرفت، زاهد را به جانشيني او برگزينند
اــني    ايتــو باشــي    پــسر از بهــر نـ

ــراي ملـــك يـــك زن يـــد نجنب از بـ
اـني    اـل جهــ ــر حــ ــر و زبـ ــي زيـ كنـ

ــن چنـيـ ــردان اي ــك ز م ــن بنمـاـي ي 8نت

خـواهش كـرد   ، دامن بدين بهانه كه نخست بايد همسري اختيار كنـد        اما زن پاك  
و چـون زنـان بـه حـضورش     ، كه يك صد دختر را همراه مادرانشان بـه نـزد او بفرسـتند        

و سپس بـه خـواهش بزرگـان شـهر          ،  آشكاركردها   آن دامن راز خود را بر    زن پاك ،  آمدند
. سره به عبادت پرداختد و خود يكبرگزيها  آنپادشاهي براي

طراف رسيده بود و بيماران از هر سو در طلب درمـان بـه   اهدر اين ميان آوازة او ب   
ه و مـاجراي دروغـين را از        ـز سفر برگشت  اهدامن نيز ك  شوهر زن پاك  . شتافتندنزد او مي  

ميد شفا به نـزد  اه ببرداشت تا، گير شده بودوي را ـ برادر را ـ كه زمين  ، برادر شينده بود
ه كـور و  ـكـار را ك ـ در راه گذارش به خانة اعرابي افتاد و او نيـز غـلام تبـه       . زن زاهد ببرد  

گاه بعدي به جوان خيانت پيـشه       در منزل . مفلوج  شده بود برداشت و همسفر ايشان شد        
 ـ    . ز به هر دو بلاي فلج و نابينايي دچار شده بـود           ــنيو  اهرسيدند ك  لتمـاس  اهاو را هـم ب

ي ـزن پارسا از دور شوي خود را ديد و شناخت و برقع           . مادرش بر ستوري بستند و بردند     
زن . مسافران به حضور زن رسـيدند و حاجـت خـود را عرضـه داشـتند      . نداختاهبر چهر 

او دعـا   پارسا شرطي نهاد كه براي حصول شفا بايد هر كدام گناه خـود را بـاز گوينـد تـا                   
دامـن  گاه بـه دعـاي زن پـاك   اه خود اعتراف كردند و آنــر به گنآن سه مجرم ناچا  . كند

زن پارسا سـپس    . ايي به چشمانشان بازگشت   ــدست و پاي هر سه به جنبش افتاد و بين         
. با شوي خود خلوت كرد و نقاب از چهره بيفكند
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 اي مـــرد  بــاـدتشارتبـــزنـــش گفتــاـ 
پـردم   ــن ره ســ ــه در ديـ نـم آن زن كـ مــ

انيــــدخداونــــد از بــــسي رنجــــم ره
ــدا را     ــت خ ــد منّ ــه ص ــر لحظ ــون ه كن

اــد آن مـــرد در خــاـكاهبـــه ســـجد وفتـ
و گويـــد زبــاـنم   ـ شـــكر تـــگونـــهچـــه

ا كرد ـــه زن ـــا و ن  ـــه خط ـــن زن ن   آ هـك
ـــنگش ه مردمـــز سنگ و ن   اهتـــشكم  تــ

ــب ــه فض ـ وـد لـ ــ ــ بدين گنج   خ اـنيد  ـ م رس
 ـدار روزي كرد م   ــــن دي ــــياهـك  را  اــــ
ــزب ــان بگش ـ ــاي دارن ــاد ك ـ  ـدة پ ــ ـــ اكـ

اـنم         ــد ج اـ حـ 9كـه نيست آن حــــدّ دل ي

دامـن  زن پـاك  . هـي سـر سـجده بـر خـاك نهـاد           شوهر به شكرانة اين عنايت الا     
كاران را بخشيد و شوي خود را به شاهي نشاند و اعرابي را وزارت داد و خود بـه كـار      گناه

. پرستش پرداخت

) مأخذ حكايت زن پارسا( تبارشناسي ـ3

ثـار آاينترينقديمي. ست ا همد آ هنامالهيبرمتأخراثرچنددرپارسازنتانداس
وشـده نوشتههمبهنزديكزمانيدروهمانندروايتدودركهستاهنامطوطيظاهراً
. ستاهشداقتباسواخذديگريازبيشكمادوآنازيكيمحققاً

دركـه سـت  ابـداؤني نخـشبي ضياءالديننامةطوطيكتـاب دواينازـ يكي 
هرسـيد بپايـان عطـار نامـة الهيازپسسالسيوصديكبهنزديكيعني. قهـ730

. ستا
الثغـري يـا النعـري محمـد بنعمادقلمبهاستالاسمارجواهركتابـ دومي 

وشـده نوشـته نخـشبي دينضـياءال تحريرازپيشسال16يا15يعني) 715تا713(
هكـرد اهـدا هنـد خلجـي پادشاهانازمحمدابوالمظفرعلاءالدينسلطانبهراآنمؤلف

ايترجمـه راآنگوناگوندلايلبهاندكردهنظرظهاراهنامطوطيدربارةكهكساني. ستا
ازنخـشبي كـه   ايـن  قيـد بـا (. انددانسته) Shukasaptati (طوطيهفتادهندياصلاز

زاهك ـنيـز راهـايي قـصه وآوردهفـراهم ايگزيدهخودميلبهسانسكريتافسانةهفتاد
شـب دووپنجـاه بـه هفتـاد اصـل ازراهاشبشمارو،  افزودهآنبرنيستهنديريشة
.) ستاهدادتقليل

هشـد سـروده آثـار اينترينقديمياززودترقرنيكازتريشبعطارنامهالهياما
تأليفالكافيمنالفروعكتابمأخذآنو،  باشدديگرمأخذيدارايبايدطبعاًو. است
قهـ329يا328سالبهمتوفيكلينياسحقبنيعقوببنمحمدابوجعفرلاسلاماةثق
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، ديگـر اثريهيچدرتانداساين،  عطاروكلينيميانقرنسهبهنزديكفاصلةدر. است
10. ست اهنيامدفارسيزبانبهلااقل

اسـامي قيـد بـا ) كلينـي (چهارمقرنبزرگفقيهكهايگونهبهپارسازنحكايت
هكـرد نقل) م765 / هـ148متوفي،  صادقجعفر (عبداهللابوامامتاخودراويانسلسلة
، زيـسته مـي متفاوتيبكلّمحيطيوزمانهدركهعطار. استاز اسرائيليات صريحاً،  است

بـا وپـاك آناسـلامي غيـر بويورنگازراحكايتوبردهدستكلينيروايتاصلدر
 . استهكردسازگارخودروزگارجاريهايبرداشتوتفكرطرز

نخـست .  است هآمدهمشبيكوهزارمعتبربسيارمنبعدرپارسازنحكايت
گالانـد آنتـوان دسـت بـه مـيلادي هجـدهم قـرن اوايـل دركتابيناهكبدانيمبايد
)Antoine Galland (غـرب جهـان بـه راخـود راهاوترجمةباورسيدروپااهبفرانسوي

ازاعظـم قسمتكه است هگوناينزمينمغرببهعربيزبانازآنانتقالكيفيت. گشود
هايترجمهدروشدهشناختهشبيكوهزاركتابجزءگذشتهقرنسهطيدرچه  آن

هـاي سـال همـان در. اسـت الحـاقي حقيقـت در،  يافتـه انتقالغربييهازبانبهمتعدد
هشـد ملحقكتابصلاهبوتحريروتدوينديگرانوگالانددستبههجدهسدةآغازين
. برسديكوهزاربهكتابآنحكاياتشمارتااست

حلـب ازوبـوده يافتـه كتابـت قـاهره دراصـلاً   ـكتـاب ايـن كهنـة نويسدست
جالـب ةنكت ـ ( استهنداشتحكايت282ازبيش  ـشدهفرستادهگالاندبرايوخريداري

بـا مجلـد هفـت درنـسخه يـن اة  ترجم ـوقتي. ) داردحكايت282همنامهلهياهكاين
هاسـتفاد باديگريمجلدات،  شودميمواجهفرانسويدوستادبخوانندگانگرماستقبال

. رسدميمجلد12بهكنند و سرانجامميگردآوريديگرمĤخذوهامجموعهزا
نهـم يـا هـشتم تـا سومهايسدهطيدروتدريجاًشبيكوهزارتانداساصل

.  استهشدمدونكتابصورتبهوآمدهفراهمهجري
موجـود آنعربـي اصـل يعنـي شـب يكوهزاركهنةمتندرپارسازنتانداس

يعنيآنتر  كهنهالبقدرشبيكوهزاركتابدرپارسازنتانداس،  حالهربه. نيست
. شودميديدهحكايتفروعدراختلافچندبامنتهاكلينيروايتبهترنزديك

درپارسـا زنتانداس ـنيزشبيكوهزارروايتدركهاستدقتقابلنكتهاين
هك ـاسـت پـردازي قصهياگويندهنخستينعطارظاهراًويافتهوقوعاسرائيلمردمميان

.  استهكردعوضرايتاريخةزمينينا
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عبدالـسلام بـن عبـدالرحمن تـأليف النفـائس منتخبوالمجالسنزههديگـر   
نخـشبي والثغـري اثـر دوآنازديرتـر سال170و154 / قهـ884سالبهحضوري

11.  استهشدنوشته

كـه اسـت يتانداس،  عطاربلندهايقصهبيندر» پارسازن «ديديمكهطورهمان
دكـامرون درايقـصه ايتاليـايي قديمروايتيك. داردانعكاسهم. . . وربيغادبياتدر

جفرياثركانتربوريحكايتمنظومهدرآنانگليسيقديمروايتيكوبوكاتچوتصنيف
واسـت همـان امـا ،  داردتفـاوت عطـار قـصه باجزئياتبعضيدر. هستانگليسيچاسر
مأخـذ يـك طريـق از،  صـليبي هـاي جنگمدتدر،  وسطيقروندركهنمايدميچنان
12.  استهيافتشهرتهاصليبيبيندرغربي

عثمـاني تركـي بـه 1661 / 1071درفنـدي اعبدااللهساريرانخشبينامةطوطي
.  استهكردترجمه

احتمـال قيـد بارزِنآلمانيخاورشناسرانآهكباشدايترجمههماناينشايد
آلمـاني زبـان بـه وپنداشـته ) 918ـ ـ886 (دومبايزيـد نسـلطا سلطنتزمانبهمربوط
نـام بـه داردكتـابي Menzelمنـزل تئـودور آلمـاني خاورشـناس .  است هكردترجمه
.  استهكردنقلدومجلددرراتانداساينوجلددودرتركيهايافسانه

هايتانداسازنبانياهكاوغلو) محمد (مهمدنامبهبودسوادبييروزمزدپيرمرد
آيينـة عنـوان بـا . نوشـتم منوگفتراهاقصهاينازتعداديمنخواهشبه. بودتركي
. جادو

دراوسرگذشـت ونـام مرجومـه يامرحومهپارسايزناين از  هكخبريآخرين
نيـز قمـري هجـري دهمزدواقرنشاعراصفهانيترابكهاستاينداريمفارسيادبيات
العفـاف دسـتور نـام بـه مثنـوي يكموضوعراماجرايشوتهگشاوعفافوزهدشيفتة
13.  استهساخت
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پارسازنتيحكاي تبارشناسي اجمالفهرست

نامه عطاري اله

ــوط 1 ــ طـ ــهي ــ : نامـ
دري نخــشبنياءالديض ـ

) ق. هـ730 (سال
همـان گـر يدريـ تحر 2

ــر ــهاث ــمب ــد: قل محم
بـــهمـــتخلصشـــكوه

يقادر

ي فنـــداعبـــدااللهي ســـار
ي تركــبــه) 1071-1661(

. كردهترجمه

يطوطهفتاد
Shukasaptati

ــمار 3 ــ جواهرالاس از: ـ
ي النغـر محمدبنعماد

ــ( ي حــوال) يغــرالثاي
715تا713(ي  هاسال
) ق. هـ

يي اي ـتالياميقدتيرواكي
ــصة  ــامرونق ــصندك فيت
. وچبوكات

الفــروعكتــاب
ي الكـــافمــن 

ــأل فيتـــــــ
لاســلاماهثقــ

ــوجعفر ابـــــ
ــدبن محمــــ

بـــنعقـــوبي
ي ن ـيكلاسحق

-328م(يراز
329 (

شبك يوهزار

قرناواخرگالاندآنتوان
يلاديمــ ـجـــدهميه

كردهترجمه
لمجــــالس و اهنزهــــ

منتخب النفائس تـأليف    
عبـــــدالرحمن بـــــن 
عبدالسلام صـفوري بـه     

ــال  ـــ 884(س / . ق.  ه
)  م1479

ي سيانگلي  ميقدتيرواكي
ــحكادرآن ــانتربورتي ي ك
. يسيانگلجاسري جفراثر

ي مثنــــــو
دســـــــتور

نوابالعفاف
ي اصـــــفهان

ــاعر ــرنش ق
ــم دوازدهـــ

ي هجــــــر
يقمر

: تانداسي ساختارليتحلـ 4

: ) Point of view(د يدهيزاو) 1ـ4

اي است كه نويسنده با آن مصالح و        نمايش دهندة شيوه  ،  زاويه ديد يا زاوية روايت    
 نـشان  تانقع رابطة نويسنده را با داسكند و در وارائه مي اه خود را به خوانند    تانمواد داس 

14. دهدمي
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سراسـر دركـه اسـت 15نامحـدود كـل ي  داناةويش ـ،  تانداسنيادرديدهيزاو
.  استهپرداختتيحكاتيروابهانيپاتاآغازاز، تانداس

تي ـرواريس ـخطو، داردكاملتسلطتانداسي ايزواتمامكل ـ بر ي  ـ دانا يراو
بــهكامـل ي آگــاهبـا وداردبرعهــدههـا  تيشخـص ةدربــارمـام تقــضاوترا بـا تي ـحكا

اوتيرواوهيشكهچهاگر،  پردازديمحوادثانيبواتيجزئذكر،  فيتوص،  يپردازصحنه
تيروااما،  است» يشينماكلي  دانا «شكلبهيگاه،  هاصحنهفيتوصوحوادثانيبدر

. استنامحدودكلي دانادستدرماجراكلي خط

: يپردازتيشخصوتيصشخ) 2ـ4

: هاآنتياهمنظرازها تيشخص) 1ـ2ـ4

ساختاردرنقشي  فايادرها   آن تياهمثيحازهاتيشخص،  پارسازنتيحكادر
: شونديمميتقسدستهدوبهتانداس

پارساست؛زنهمانكهتانداسي اصلتيشخص) الف
تي ـحكادرموجـود ي هـا تيشخـص ي تمـام كـه تانداسي فرعي  هاتيشخص) ب

. كننديمي نيآفرنقشتانداسي اصلتيشخصحوادثمحورحولكه، هستند
موردي  وي  هايژگيوونقش،  تانداسي  اصلتيشخصابتدا،  تيشخصليتحلي  برا

.  استهشدپرداختهي فرعي هاتيشخصليتحلبهآنازپسوگرفتهقراري بررس

: تانداسي اصلتيشخص) الف

 ـ،  تانداسي  اصلتيشخصا ي قهرمانفيتوص ازتي ـبدودرتي ـحكاآغـاز ازشيپ
عنـوان بـا كيكلاس ـي  ادب ـصـناعات دروهيشنيا از هك،   است هگرفتصورتراويي  سو

عنـوان باآنازمعاصرنينوي  پردازتانداسكيتكندرو است هشداد ي استهلالبراعت
درعطـار كـه بي ـترتنياهب. شوديماد ي تانداس» رفتنلو «ا ي آغازدرماجراانيپاذكر
ازپـسر بازداشتني  برا،  ليتمثمقامدر،  اولپسري  رزو آ هبپدرپاسخدر،  اولمقالتآغاز

ي مـاجرا واردسـپس وپـردازد يم ـتيبدودر» پارسازن «صفتذكربهي  پرستشهوت
: شوديمتيحكاي اصل
ـــد آهمـــردانواهكــزنهـــــري ولــ مـ

شــدجــداشــوهر ازهكــزنكـاـنچنـاـن
ــااز ــهوتني ــهش ــلب ــيب، ك ــد آهگان م

ـــردانســــر اـهمـ 16شــدخـــدادرگـــ

ذكـر بـا نينخـست تي ـب) 10 (دهدرتي ـحكاي  اصـل ساختارآغازدري  راوگاهآن
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. كنديمي معرفشيخوخوانندهبهراتانداسي اصلقهرمان، زنبرجستهصفات
يبـسامد گونـاگون هاي  مناوها  صورتبهكهتيبدهنيادرزنصفتنيترمهم

، »جمـال حـسن  «عنـوان باعطاركهاستزن» ييبايزصفت«،  داردي  ريتكرارپذازبالا
وصلاح«صفتفراوانديكأتباوكنديماد ي آناز» ييبايز« و   »اريبسي  خوشوي  خوب«

. سازديمراههميي بايزنيابارا»زهد
ــ ــوبويخوشـ ــسي خـ ــودشاريبـ 17بـــودشار يـــآنبــاـزهـــدوصـــلاحبـ

خواننـده ) يراوزبـان از (تانداسي  اصلقهرمانميمستقفيتوصتيبدهازپسو
» مرحومـه «،  »سـخن درفـشانان  «قـول ازرااوعطـار كـه ،  شـود يمآشناقهرماننامبا
: نامديم

ــسان ــزي ك ــخنك ــدرس ــشاندنديم ــهف اـمب ــرااونـ ــه«ي هم ــد» مرحوم 18خواندن

ميمـستق صورتبهدوازدهمتيبتاتانداسي  اصلمانقهري  پردازتيشخصةويش
، يتانداس ـحوادثآغازباي  راوبعدبهزدهميستيبازاما،  رديگيمصورتي  راوزبانازو
تانداس ـي  ماجراهاذكرورفتاروگفتارازجستنسودوي  تانداسهاي  كنش از هاستفادبا
مـاجرا ي  فرع ـهـاي   تيشخـص وي  اصلقهرماني  پردازتيشخصبهميرمستقيغصورتبه
. پردازديم

ي فرازهـا درتانداس ـاني ـپاي  عن ـ ي 309تـا 13تي ـبازكـل ي  دانابيترتنيبد
مهـم صـفات ازي  صـفات ذكـر بـه ،  بخـش هردر،  ماجراانيپاتانينخستةپاراز،  تيحكا

 ـ،  هاپارهتمامدرباًيتقر،  گفتتوانيمكهي  صفات. پردازديمي  اصلقهرمان ثابـت ي  برخ
انيپاتاكهبارويززنثابتصفت. دشويمظاهردادهارخبامتناسبگريدي  برخوستا
ازي  وامتنـاع واوسـت ي  دامن ـپـاك و» پارسـايي «،  دهـد ينم ـرخآندري  ريتغيچيه
بـه تانداس ـمـشترك هاي  بخشتمامدركهي  صفت. ناپاكانناپاكهاي  خواهشرفتنيپذ

. شوديمهست ـ تكرارزينتانداسةيمادروني اصلهدفر ـ كهيتكرارپذصورت
ظهـور پارسـا زنوجوددردادهارخبروزتناسببهكهياصلقهرمانگريدصفات

يي اي ـپوسـبب كـه اسـت ي  صفات،  كنديماريي ي بعدگامتاراواهمرحلهردروابدييم
: از اسـت    عبـارت هـا    آن ازي  برخ ـ. دشـو يم ـتكامـل ةمرحل ـبـه دنيرس ـتااوتيشخص

امتنـاع در» حيصحتعقلوتفكرقدرت«گران؛خواهشبهپاسخدراو» ييگوراست«
وحادثههرازيي  رهادر»عيسري  ريگميتصمقدرت«آنان؛ناپاكخواهشرفتنيپذاز

بـا برخـورد دربخـصوص »مردانكردنمتقاعدقدرت«؛يبعدي  ماجراهاي  سورفتن
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ي پوشچشم«شود؛يمنمونرهصلاحيسوبهرامرد،  قدرتنيهمكهاستي  اعرابمرد
صدي ـسدنيبخشبامرگبهمحكومجواننجاتي  ماجراهادر»مالدنيبخشومالاز

ودعـا؛ ي  بـرا عتكـاف اةگوش ـآوردنبدستي  ازادري  كشتاموالتمامبخشدناي،  درهم
صـفات ني ـاةهم ـكـه ،  اوست»يپادشاهوقدرتازي  پوشچشم«انيپادرسرانجام

. است» عفافدري داريپاوي دامنپاك«ي وي اصلصفتمحورحول
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زيبايي 

پارسايي 

دامني عفت و پاك

گوييراست

تعقل وقدرت تفكر

گيري سريعقدرت تصميم

قدرت متقاعد كردن مردان 

پوشي از مال و بخشيدن مال چشم

پوشي از پادشاهي و قدرت چشم

داري و ايستاييپاي

تانهاي قهرمان اصلي داسمودار ويژگين

هاي قهرمان ويژگي

: تانصلي داسا
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تانداس ـي  اصـل قهرمـان تيشخصي  ساختارليتحلدركهمهموي  ساساايهنكت
بـه مربـوط ليمـسا ي  برخ ـذكـر از،  عمـد ي  روازاحتمـالاً عطاركهاستآن،  داردوجود

، »يزندگمحل«،  »سن «بهتوانيممواردنياهجملاز،   است هكردزيپرهتانداسقهرمان
» يمـادر چونهمي  اشهيكلمقام«،  »ياجتماعتيموقع«،  »خانواده«،  »فرزندانا ي فرزند«
بـا فقطويي  ايجغرافنامذكربدونتانداسةصحندرها  مكانمثالبطور  . كرداشاره. . . و

عطـار اي ـگو.  اسـت »سـاحل « و »رهيجز«، »ايدر«، »شهر«، »خانه «چوني  كلهاي  عنوان
ويي  اي ـجغرافمحـدوده وسـن بـه محـدود راانـسان نوعليمسانياانيبباخواستهينم

انـسان «،  »انـسان «يومـدار نساناهشياندانيبنهچ،  كنددستنياازي  اهيحاشليمسا
ي برتـر واعـتلا اريمعتواندينمتيموقعوسن،  جنسكهاست» يجهانانسان «و» كامل

هـر درزي ـنرازنانتوانديمعفافوي  دامنپاكدردارييپا،  مانياقدرتبلكه. باشدي  و
مرحلـه تـا وشـوند كرامـات صاحبكهبرساندمرتبهاعلامردانةمرتببهي  زمانومكان
. برسنددعااستجابتوكمال

 ـباكهي  گريدمهمنكته،  تانداسي  اصلتيشخصليتحلدر قـرار توجـه مـورد دي
راي  تكـامل ريمس،  آنرونددركهاوستتيشخصكنندهكامل» سفر «كهاستآنرديگ
. شوديمليتبدكاملينساناهبمامسافر، سفرنياقيطري طدروديمايپيم

ي روازاسـت ي  سـفر بلكـه ،  ستي ـني  اري ـاختي  سـفر ،  زنسـفر تانداسآغازدر
وعفـت حفـظ ي  بـرا ي  اري ـاختي  سفرريمسدرراواهكتانداسانيپاتااجبارواضطرار

. شـود يمليتبدنفسباجهادواكبرحجوي  معنوي  سفربهكهدهديمقراري  دامنپاك
هك ـاستمقبولياكبرحجدامنپاكزنسفر،  استاصغرحجپارسازنهمسرسفراگر

.برديمشيپالدعوگيمستجابمرحلهوعبادتعتكافاهكعبتاراوا
كـه سـت   اوهاي  تيحكادر اغلب عطارشهياندمهمعناصرازسفرمهمژهيونقش

وغلبـه ونفـس بـا مبـارزه ،  يزيگرعادتسببكهي   عامل ؛شودديده مي ي  وثار آ ةهمدر
. افتيبازصنعانخيشتيحكادرتوانديمراآنبارزنشانهواستبر كفرمانياي روزيپ

ي اصـل تيشخـص مقابـل وتانداسي  فرعهاي  تيشخصي  تمامزينتيحكانيادر
يي سـفرها ،  ماينـد يپيمشيخوتيشخصنيتكودرراي  سفر،  ماجراهاروندعتباراهبزين

ــد ــفرمانن ــجس ــسرح ــازنهم ــفر، پارس ــسردومس ــازنهم ــراپارس ــدي ب زنداري
افتن ي ـ شفاي  براناينابومفلوجمردانسفروشيخومفلوجبرادرو نجات الدعوهمستجاب

زي ـنآني گشاگرهوتانداسي  بايزرنگيپانيپاتينهادروالدعوهمستجابزني  سوبه
. رديگيمصورتسفرةليوسبه
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نقش ويژة 
سفر در سير و 

تانروند داس

تانهاي قهرمان اصلي داسنمودار ويژگي

سفر كردن مرد به حج 

آغاز سفر اجباري زن بعد از رفتن شوهر 

شدن فرزنداعرابي آغاز سفر اجباري زن بعد از كشته

كه به بازرگان فروخته شدد از اينسفر اجباري زن بع

نسفر دريايي ز

 از يكـي    لباس مردانه پوشيدن زن در سفر كـه رمـزي         
شدن صورت و سيرت زن است

ادامه سفرهاي زن ـ تا رسيدن به حج معنوي ـ عبادت   
ه مقام مـستجاب    در معبد كه گويا كعبة اوست و او را ب         

بازگشتن شوهر از سفر رساند و الدعوگي مي

آغاز سفر دوم مرد

عمالشان اهبراي رسيدگي ب، مردراهي مردان مفلوج با هم

وسيلة سفره گشايي ب و گرهتانرنگ زيباي داسپايان پي

تاننمودار نقش سفر در روند داس

: تانداسي فرعهاي تيشخص) ب

تانداس ـي  فرع ـهـاي   تيشخـص ،  پارسـا زنتيشخـص ازري ـغ،  هـا تيشخصتمام
: شونديمميتقسدستهسهبهتانداسي فرعهاي تيشخص. شونديممحسوب
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وقهرمـان ضـد صـورت بـه كـه ) مخالف يا شـرير   (قهرمان  مقابلهاي  تيشخص) 1
:  عبارتند ازتانداسدرها تيشخصنيا. كننديمي نيآفرنقشزنمخالفا يودشمن

ي شرير اعرابـ غلام2شرير زنشوهرـ برادر1
ـ بازرگان4مرگبهشرير محكومـ جوان3
ي كشتي ـ اهال5
: ازست اعبارتكههستندمشتركيصفاتي داراها تيشخصنيا

هستند؛مردـ همه1
شوند؛ميواهفتيش، زنيي بايزدنيدباـ همه2
ند؛ياووصالخواهانهـ هم3
كند؛يمردراها ن آةهمخواهشـ زن4
شوند؛يمي هالاعذابودچار عقوبتها ن آهـ هم5
شـوند؛ يم ـمفلـوج ونـا ينابها  ن آ ة هم : يعن ي ؛استمشتركها  ن آ ةهمـ عذاب 6

. استآنانناپاكچشموقدمها ن آهليوسچون
. دارنددامنپاكزنشهري سوبهي سفرافتن يشفاي براـ همه7
اقـرار شيخـو گنـاه بـه الدعوهمستجابودامنپاكزنةليوسبهها  آنيـ همگ 8

. ابندييمشفاوكننديم
زندشـمنان ومخالفـان كنـار درهـا  تيشخصنيا: دشمنگريارهاي يتيشخص) 2

: ازعبارتندكهشتابنديمآناني ار يبهتانداسي ماجراهادرپارسا
. دهنديمشهادتزنهيعلبركهشاهدـ چهار1
. كنديمصادررازني كارگناهحكمكهي ـ قاض2
. استشيخوفرزندگريار يكهمرگبهمحكومجوانـ مادر3

: كننديمي ار يراي وتانداسطولدركه: ) پارسازن(قهرمانگريارهاي يتيشخص) 3
پارسازنـ همسر1
ي اعرابـ مرد2
ـ پادشاه3
ريوزدخترانوـ همسران4
شهري ـ اهال5

قهرمـان گريارهاي ي تيشخصهمريوزدخترانوهمسرانكهاستذكربهلازم
. شونديممحسوبقهرمانرازهمهايتيشخصعنوانبههموهستند

ن آ هك ـاسـت ماجراي  قربانوي  خنثتيشخص،  تانداسكلدرتيشخصك ي تنها
. است» ياعرابطفل «هم
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 شخصيت محوري :  قهرمان: زن پارسا

 شخصيت مخالف:  ضد قهرمان: برادرشوهر

گر ضدقهرمان  ياري: چهارتن و قاضي

گر قهرمان  ياري: ابياعر

 شخصيت مخالف:  ضد قهرمان: غلام اعرابي

 قرباني:  شخصيت خنثي: طفل اعرابيهاشخصيت

 مخالف:   ضد قهرمان: زن اعرابي

 مخالف:  ضد قهرمان: جوان آزاد شده

گر ضد قهرمان  ياري: مادر جوان

 ضد قهرمان : رانبازرگانان و كشتي

گر قهرمان  ياري: : پادشاه

گر قهرمان  ياري: همسران و دختران وزير

تانهاي داسنمودار شخصيت
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: يريپذتحولنظرازها تيشخص) 2ـ2ـ4

دوبـه هـا  تيشخـص معمـولاً ،  يريپـذ تحولجهتازتيحكاي  ساختاري  بررسدر
ــف: دســته ــاي تيشخــص) ال ــاه ــپوهــاي تيشخــص) بوستاي ــساي ــميتق . شــونديم
، شـود ينم ـجادياها   آن دري  لتحوچيهانيپاتاآغازازتانداسطولدركههايي  تيشخص
دري  عـوامل سـبب بـه كـه هـايي   تيشخـص  از هدسـت آنوهـستند ستاياهايتيشخص

. 19شونديممحسوبايپوهاي تيشخص، شونديمتحولدچار، تانداس
تنهـا ،  پارساسـت زنهمانكه،  يمحورقهرمانياي  اصلتيشخصتيحكانيادر

ي راوي  سـو ازاوتيشخصچه  ،  رودبشمار مي ايپوهاي  تيشخصجزءكهاستي  تيشخص
اني ـپادركـه ي  حـال در،  شـود يم ـي  معرف ـمخاطـب بهي  معمولزنك ي تيحكاآغازدر

 ـبـه زننيهمتانداس  ـنهادروزاهـد عابـد ،  پارسـا ي  زن ليتبـد » الـدعوه مـستجاب  «تي
سـاختار ازي  بخـش در،  اي ـپوتيشخـص نيهم ـكـه كردنشانخاطرديباالبته. گردديم

وي دامنــپــاكصــفتبــهاواتــصافهــمآن. اســتيي ستايــاوثبــاتي دارا، يتيشخــص
 ـاواسـت بنـد يپـا بدانانجامتاآغاز از هكاستعفتو» ييپارسا« سـبب اوصـفت ني
و اسـت  هشدالدعوهمستجابيي  پارسابهي  معمولفردك ي ازاوتيشخصتحولويي  ايپو
يي ستاياپارادكسازي  اهگونبهكهاستعطاري  پردازقصهشگفتي  رازهاازي  ك ي امرنيا
تي ـحكاتيشخصتحولدريي  زداييآشناسببكه است هجستسوديي  ايپوبهحركتو
هـايي  تيشخـص ،)يفرع ـهـاي   تيشخـص (تانداس ـهاي  تيشخصريسااما.  است هشداو

بـدون وهستندستاياة،صحنازخروجتاحوادثةصحنبهورودشانهنگام از هكندهست
امـا ،  هـستند مانيپـش ونـادم تانداس ـانيپادرها  ن آ ةهمچهاگرمانند؛يمي  باقتحول
جهتاستي  زيدستاوبهتمسكبلكه،  تينسها   آن تيشخصرييتغليدلبهها   آن ندامت

ي دعـا اسـتجابت هـم آن،  نداهساختشتنيخوي  براخودكهي  دشواربندازها   آن ييرها
!شاني سلامتافتنيباز ويماريبازها  آننجاتي براالدعوهمستجابزن

) : تانهسته داس(رنگ و پلات طرح يا پي) 3ـ4

» پلات«،  بر رابطة علّت و معلولي باشد     تنيب را كه م   تانتوالي منظم و حوادث داس    
،  گفتـار  ة كردار و رفتار باشد و چه در حيط ـ        ةل چه در حيط   اين حوادث و اعما   . گويندمي

رنـگ را تركيـب كننـدة حـوادث و      ارسطو نيز پي   20.  است تانهاي داس ناشي از شخصيت  
21.  استهدانست» عمل«تقليد از 
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اصـل وحـدت اعمـــال      ،   يادآوري آن ضـروري اسـت      تاناي كه در پلات داس    نكته
Unity of actionارسـطو  ، از اين جهـت .  منسجم داشته باشدييت كلّتانيعني داس،  است

22. ميان و پاياني روشن داشته باشد، غاز آهداند كپلاتي را استوار و منسجم مي

. اوج و عمل نزولي است،  داراي عمل صعوديين ترتيب پلات قوي معمولاًدب
 متعـدد تـشكيل     يهاي از اپيزود  تانپلات داس ،  هاي كلاسيك تاندر بسياري از داس   

هـاي كلاسـيكي اسـت كـه در         تانازآن دسـت داس ـ   ،  حكايـت زن پارسـا نيـز      .  است هشد
پلاتي كـه   . خوردقوي و صحيح بچشم مي    ،   منسجم يپلات،  گيري آن از آغاز تا انجام     شكل

.  جامع آن چندين اپيزود پي در پي وجـود دارد          تانسير آن اپيزوديك است و در دل داس       
اپيزودهـايي  .  ضروري اسـت   تانيزودهاي داس نخست بررسي اپ  ،  براي بررسي اجزاي پلات   

.  استهها و فرازهاي معين شكل گرفتكه به صورت پاره

تانداسي اصل) يفرازها(ها پارهبراساسپارسازنتيحكا) 1ـ3ـ4

كـردن تـرك از. ردي ـگيم ـقراري  كارشيخوششوي  سوپارههشتدرتانداس
كـاري يعنـي عمـل شخـصيتي از         خـويش . زني  شگيهماعتكافتاشوهرةليوسهبخانه

تعريـف  ، نظـر اهميتـي كـه در جريـان عمليـات قـصه دارد            نظر نقطه   از هاشخاص قصه ك  
چهـار زن. كنـد يم ـسـفر ي  بعـد مكـان بـه ي  فعلمكاناززن،  پارهچهار در 23. شودمي

حركـت . بـرد يماشخانهبهراواهكاستي  اعرابمردةليوسبهاولحركت. داردحركت
حركـت .  است هشدآزادجوانراههمسومحركت. استي  اعرابدرهمصديسكمكبادوم
ازوشـود يمتنهاآخرحركتدراو. استي  ميدااقامتي  براشهري  سوبهساحلازآخر
. رسديممقصدبهورديگيمي ار يخدا

: شوديمميتقسي كلبخشسهبهتيحكااصلواقعدر
شوهرـ رفتن1
زنـ مشكلات2
شوهرـ برگشت3

: استريزشكلبهقصه ازهپارهرساختارنيبنابرا
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24) پاره (فرازهشتوبخشسهدرخلاصهبراساستانداسي اصلي هاپاره

) رنگساختار اپيزوديك پي(

اولفرازا يپاره
. روديمحجبهشوهرـ1
. شوديمسپردهشوهربرادربهزنـ2

دومفرازا يپاره

. كنديمانتيخشوهربرادرـ3
. كنديممقاومتزنـ4
. شوديمسارسنگزنـ5
. ابدييمنجاتزنـ6

سومفرازا يپاره

. ابدييمرازني اعرابمردـ7
. شوديمساكنمردة خاندرزنـ8
. كنديمازدواجشنهاديپزنبهي اعرابـ9

. كنديمردزنـ10
. كنديمشنهاديپزنبهي غلام اعرابـ11
. كنديمردزنـ12
. زنديمتهمتزنبهغلامـ13
. دهديمدرهمصديسواهبي اعرابـ14
. كنديمتركراخانهزنـ15

چهارمفرازا يپاره

. رسديمي شهربهزنـ16
. كنديمآزادراي جوانـ17
. كنديمفسقشنهاديپواهبجوانـ18
. دريپذينمزنـ19
. فروشديمرازن، جوانـ20

. رونديمزنسمتبههمة مرداني كشتدرـ21پنجمفرازا يپاره
. برديمپناهخدابهزنـ22
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. سوزنديمآتشدرهمهـ23
. رسديمشهربهجامة مردانبازنـ24

ششمفرازا يپاره

. شوديمعابدزنـ25
. كنديخود منيجانشراواهپادشاـ26
. كنديمآشكارراشيخوتيهوزنـ27
. كنديمانتخابعهديولزنـ28

هفتمفرازا يپاره

. گردديمبازحجازشوهرـ29
. برديمزنشهربهرانايناببرادرـ30
. شونديمها ن آههمراغلاموي اعرابـ31
. شونديمها ن آههمرامادرشوجوانـ32

هشتمزفراا يپاره

. دهديمشفاراهمهزنـ33
. شناسانديمشوهربهراخودزنـ34
. شودشوهر پادشاه مي. شوديمريوزي اعرابـ35
. مانديمعابدزنـ36

بايـد گفـت كـه نقطـة شـروع          ،  هـاي آن  بر اسـاس فـراز    ،  تاندر بررسي پلات داس   
ي كـه  اگيرد؛ پارهشكل ميراز نخستين در ف،  استتانغاز عمل صعودي داس    آ هك،  تانداس
كـاري  اين نقطة آغـاز كـه بـا دو خـويش    ، هيچ شرحي بيـان سفر همسر زن پارساست    بي

 فـراز اساسـي     4در  .  به سوي سير صعودي آن است      تانسبب حركت داس  ،  شودشروع مي 
 بسيار هنرمندانـه و  تانهاي اصلي داس فراز دوم تا ششم گره ازهكه خط سير آن بيان شد    

هايي كه طيف محتوايي آن بـر خـلاف انتظـار    گره. شود در پي هم افكنده مي    هوشمندانه
، داري از برادرشوهر  مثال خواننـده در اپيزود دوم به بعد انتظار امانت        بطور  .  است هخوانند

شناشي از جواني كه بـا      تري از غلام اعرابي و يا حق      احساس كه ،  پارسايي از اعرابي با تقوا    
هـا   آنرا دارد در حـالي كـه در  تمـام       ،   است ها از مرگ نجات يافت    ياري و عطاي زن پارس    

غـلام  ،  مـرد اعرابـي   ،  بـرادر شـوهر   «ريـزد و    عطار عادت ذهني خواننده خود را بر هم مي        
 برخلاف انتظار   تانهاي مقابل قهرمان داس   شخصيت» اعرابي و جوان از مرگ رهايي يافته      

. خواهندد و از او كام ميكننخواننده به زيبايي و جواني او طمـــع مي
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ها يكـي   تان در توالي منطقي روابط علت و معلولي داس        تانرنگ داس اين بخش پي  
 آن را نـوعي  25اي كـه شكلوفـسكي  شيوه.  زن پارساست تانهاي استوار طرح داس   از بخش 

پـلات آن قـسمت از    «كنـد   داند و در اين باره چنـين اظهـار نظـر مـي            آشنايي زدايي مي  
در » . كنـد هاي واقعـي منحـرف مـي      ــه خواننده را مدام از علّت و معلول        است ك  تانداس

زدايـي در سـبك ادبـي اسـت كـه      ستيزي همان آشنايي ها اين عــادت  ديدگاه فرماليست 
 نقش بر    است هانتظارات و توقعاتي را كه محصول عادات ذهني خوانند        ،  نويسنده در طرح  

26. كندآب مي

گيـرد و آن هنگـامي اسـت     در فراز هفتم شكل مي     در اين طرح   تاننقطة اوج داس  
كـاران  گردد و نقطة عطف زمان رويارويي زن پارسا با گنـاه   كه همسر او از سفر حج بازمي      

شرير مقابل خويش است كه شيوة عطار در اين بخش نيز مطـابق عـادت مـألوف ذهنـي                   
 قهرمـان اصـلي      ويژگـي پارسـايي     از ههاي معمول نيست و اين مفهوم نيز برگرفت       تانداس
ن اسـت كـه زن قهرمـان         آ هدر صورت معمـول و متعـارف انتظـار خواننـد          .  است تانداس
كـه زنـدگي او را دسـت خـوش          ،  هـاي مقابـل خـود     يي با شخصيت  و هنگام رويار  تانداس

رفتـاري  ، انـد هـا را تـا پايـان راه بوجـود آورده     اند و تعقيب و گريز    تحولاتي نابهنجار كرده  
حـال آن كـه زن پارسـا تنهـا بـراي            . ها باشد نه و از اين دست رفتار     جوياخصمانه و انتقام  

كنـد و سـپس    قرار و اعتراف به گناهانـشان مـي       اهرا مجبور ب  ها  آن،  گناهي خود اثبات بي 
ي معمولي نيست و فقط از      انسانبخشايد و اين نوع رفتار نيز رفتاري معمول از          را مي ها  آن

 و شايد  است ه كه خلاف معمول و انتظار خوانند      آيدميبرهي آزاده و به كمال رسيـد     انسان
هن بـود ك ـ    آ هخوشـايند خواننـد   ،  دردي خواننده با قهرمان   پنداري و هم  ذاتدر بخش هم  

اما از ديدگاه عطار همين عقوبت براي       ،  شد گرفته مي  تانكاران داس نتقامي سخت از گناه   ا
كـرد كـه    كاران كفايت مي   اين گناه  آنان بس كه نابينا و مفلوج بودند و همين عذاب براي          

. نمون سازدرا به سوي توبه  و رهايي رهها  آنبه گناه خود اقرار و اعتراف كنند تا
 و مستجاب الدعوگي زن پــارسا       تانگشايي داس پاره يا فراز هفتم و هشتم نيز گره       

. و پادشاهي همسر اوست
هحي منظم و حـساب شـد  داراي طر،  تانرنگ داس توان گفت پي  ين ترتيب مي  اهب

. ميان و پايان است،  داراي آغاز وترتيب و توالي آن منسجم. است
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تان داسPlotنمودار طرح يا 

: هسته

پاكي، پارسايي

ايمان، وفاداري

قدرت بخشش

مستجاب الدعوگي

 فراز اول: تانشروع داس

 فراز اول تا سوم:  فكنياهگر

 فراز چهارم: نقطة اوج

 فراز پنجم: نقطه عطف

 فراز ششم: ر نزوليسي

 فراز هفتم: گره گشايي

 فراز هشتم: پايان

سير صعودي

سير صعودي
سير نزولي

سير نزولي

سير نزولي
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: تانزبان داس) 4ـ4
 در حكايت زن پارسا مانند الگوي عطار در تمام آثارش در بيان قـصه        تانزبان داس 

. و بدور از حشو و اطناب استمؤثر ، شيوا، روان، ساده
) زن پارسـا  (گوهاي شخصيت اصلي    وگفت،  تانساختار اصلي الگوي روايت در داس     

. كش است حيث لفظ نيز بسيار روان و دل ازه است كتانهاي ديگر داسبا شخصيت

تانلحن داس) 5ـ4
: تانلحن شخصيت اصلي داس) الف

ناسب با شخصيت مقابـل او       است مت  تانلحن زن پارسا كه شخصيت محوري داس      
ياسـتفهامي و گـاه    ،   تـوبيخي  يگـاه ،  قـاطع ،  زنانـه ،  و مفهومي كه قـرار اسـت ادا شـود         

تعـدي و   ،  وسوسـه ،   قـصد  سوء،  ترحم،  اتهام،  تهديد،   كه در پاسخ به طمع      است هملتمسان
و دقيـق و حـساب شـده    ،  بسيار زيركانـه يار با عصمت و پارسايي و گاه      ستجاوز يا سنگ  

.  استهغزش بيان شدبدور از ل

: تانهاي فرعي داسلحن شخصيت) ب
با شخصيت  ها   آن هايگووكه در گفت  ،  تانهاي فرعي يا مردان داس    لحن شخصيت 

مشترك سه لحـن   بطور هادر تمام اپيزود  ،  گيرد يعني زن پارسا شكل مي     تانمحوري داس 
:  از استت متمايز است كه عباركاملاً

. طفي؛ لحن مخالفلحن عا) 2لحن عادي؛ ) 1
ضدقهرمان هنگام رويـارويي    . هاي مخالف  لحن مردان با شخصيت    : لحن عادي ) 1
 معمـولي اسـت و متناسـب بـا          لحني كـاملاً  ،  ين لحن اهبا زن پارساست ك   ها   آن نخستين

. ها ستوگونحوة برخورد اولية شروع گفت
 زيبـايي او    نـان شـيفتة    آ ه لحن مردان با زن پارسـا هنگـامي ك ـ         : لحن عاطفي ) 2

.  استهعاشقانه و درخواستي يا ملتمسان، لحني عاطفي، شوندمي
لحنــي ،  لحــن مــردان هنگــام امتنــاع زن از درخواســت آنــان: لحــن مخــالف) 3

. كلي مخالف است بطور رحمانه وبي، جويانهانتقام، آميزعتاب

: ـ نتيجه5
تانوان گفت كـه داس ـ   ت در حكايت زن پارسا مي     تانبا توجه به بررسي عناصر داس     

. هاي عرفاني و تمثيلي استتانزن پارسا از نوع داس
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. هاي عطار به شيوة داناي كل نامحدود استتانـ زاوية ديد در آن مانند اكثر داس
هـايي كـه در طـول        زني است با تمام ويژگـي      تانـ شخصيت محوري در اين داس     

. مقاله به تحليل آن پرداختيم
ن را بـه شـكل      آمحوري است كه عطار     ،  تانغاز تا پايان داس   ـ حكايت اين زن از آ     

ين ساختار به صـورت اپيزوديـك   اهبيان كرده ك) نامه خود الهي  انندم( جامع   تانيك داس 
.  استهتشكيل شد، هع را كامل كردم جاتاني كوچك كه داسيهاتانيعني داس

.  فراز است8تانـ تعداد اپيزودها يا فرازهاي اين داس
. ها شخصيت كانوني و محوري زن پارساست تمام فرازـ در

. مردان هستند، ها شخصيت مقابل زن پارساتانـ در تمام داس
زن در ،  حيـث ايمـان   ازهها مردان مقابل او كـساني هـستند ك ـ   تانـ در تمام داس   

. مرتبة برتري ازآنها قرار دارد
ند كه تنهـا تغييـر      هاي ايستايي هست  شخصيت،  تانهاي مرد داس  ـ تمام شخصيت  

اما شخـصيت زن    . بخشي از وضعيت نامطلوب آنهاست    توبه كردن براي رهايي   ها   آن وجود
دار و  دار ايمـان و پارسـايي از زنـي خانـه          پارسا شخصيتي پوياست كه به دليل صفت پاي       

. شودالدعوه تبديل ميمعمولي به عارفي مستجاب
. است» سفر «تان اصلي داسـ مهم ترين نقش ويژه در تحول و پويايي شخصيت

ي عام چون دريـا  ياسام، ها و جاياستنام و فرضي ـ در اين سفر زمان و مكان بي       
. استو شهر و ده 

تانگـشايي داس ـ  است كه سبب گرهتانرنگ هنرمندانه داسپايان پي، ـ پايان سفر  
. شودمي
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هانوشتپي

. 51ص، خ فريدالدين عطار نيشابورييشرح احوال و نقد آثار ش، الزمانبديع، فرـ فروزان1
. 256ـ257صص ، ديدار با سيمرغ، تقي، ـ پورنامداريان2
. 52ص ، هاي پريانشناسي قصهريخت، ولاديمير، پـ پرا3
بيـت  ، تصحيح و تعليق محمدرضا شـفيعي كـدكني      ،  مقدمه،  نامه عطار نيشابوري  ـ الهي 4
. ) 504ـ505(
. ) 533(بيت ، ـ همان5
. ) 588ـ590(يت ب، ـ همان6
) . 638ـ639(بيت ، ـ همان7
) . 695ـ696(بيت ، ـ همان8
. ) 781ـ786(بيت ، ـ همان9

. 427ـ442صص ، سرگذشت زن پارسا، حشمت،  مؤيدـ10
. ـ همان11
. 60ص ، صداي بال سيمرغ، عبدالحسين، كوبـ زرين12
. 441ص ، همان، حشمت، ـ مؤيد13
. 385ص ، تاناسعناصر د، جمال، ـ ميرصادقي14
. 395ص ، ـ همان15
) 482ـ483(بيت ، همان، نامهـ الهي16
. 485بيت ، ـ همان17
. 494بيت ، ـ همان18
. 93ـ94صص ، همان، جمال، ـ ميرصادقي19
. 166ص ، ـ شميسا20
. 62ص ، ـ ميرصادقي21
. 169، ـ شميسا22
. 60ص ، هاي پريانشناسي قصهريخت، ولاديمير، پـ پيرا23
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